[bookmark: _GoBack]از تو جدا شدم که با تو بیاویزم
و در فرو نشستن فواره ها
دیدارت را در چهرهء آب تماشا کردم
همچون ماهی که بر  سر سوزن تماشا بنشیند
همچون برگی که خود را به دست باد خزان بسپارد
همچون نوائی که در سازها فرو می شود
تا به دانش سکوت برسد.

در انتهای هر پلکان
در انتهای هر راه پیچاپیچ
در مضرس تند کوره راه های کوهستان
که روزگار آتش فشانی را از یاد برده اند.
جدایم کردند
تا جاودانه با من بمانی

جدا جدا
همچون قدم هائی که در یاران غوطه می خورند
همچون رقص قوهائی که گردن فراز می گذرند
همجون ضرباهنگ دلی که برای همه عشق ها جائی دارد

جدا ماندم
از گهواره ای که نخستین نوازشش لالائی ترانه هایم بود
از گوری که مرا به دست تقدیری جدا ساز سپرد
و سنگی که نامی بر آن نیست
چز فراموشی.
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از تو جدا شدم که با تو ب?او?زم 


و در فرو نشستن فواره ها 


د?دارت را در چهرهء آب تماشا کردم 


همچون ماه? که بر  سر سوزن تماشا بنش?ند 


همچون برگ? که خود را به دست باد خزان بسپارد 


همچون نوائ? که در سازها فرو م? شود 


. 


تا به دانش سکوت برسد


 


در انتها? هر پلکان 


در انتها? هر راه پ?چاپ?چ 


در مضرس تند کوره راه ها? کوهستان 


. 


که روزگار آتش فشان? را از ?اد برده اند


جدا?م کردند 


تا جاودانه با من بمان? 


 


جدا جدا 


همچون قدم هائ? که در ?اران غوطه م? خورند 


همچون رقص قوهائ? که گردن فراز م? گذرند 


همجون ضرباهنگ دل? که برا? همه عشق ها جائ? دارد 


 


جدا ماندم 


از گهواره ا? که نخست?ن نوازشش لالائ? ترانه ها?م بود 


از گور? که مرا به دست تقد?ر? جدا ساز سپرد 


و سنگ? که نام? بر آن ن?ست 


. 


چز فراموش?
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1     از تو جدا شدم که با تو ب?او?زم  و در فرو نشستن فواره ها  د?دارت را در چهرهء آب تماشا کردم  همچون ماه? که بر  سر سوزن تماشا بنش?ند  همچون برگ? که خود را به دست باد خزان بسپارد  همچون نوائ? که در سازها فرو م? شود  .  تا به دانش سکوت برسد   در انتها? هر پلکان  در انتها? هر راه پ?چاپ?چ  در مضرس تند کوره راه ها? کوهستان  .  که روزگار آتش فشان? را از ?اد برده اند جدا?م کردند  تا جاودانه با من بمان?    جدا جدا  همچون قدم هائ? که در ?اران غوطه م? خورند  همچون رقص قوهائ? که گردن فراز م? گذرند  همجون ضرباهنگ دل? که برا? همه عشق ها جائ? دارد    جدا ماندم  از گهواره ا? که نخست?ن نوازشش لالائ? ترانه ها?م بود  از گور? که مرا به دست تقد?ر? جدا ساز سپرد  و سنگ? که نام? بر آن ن?ست  .  چز فراموش?   100625   15  مهر  1404  

